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 چکیده

هن بشر ذکه ترین موضوعاتی است از پرچالش ،تقدیر ازلی و اراده، اختیار، جبر چونمباحثی 

به خود  پذیر و از پیش تحقق تخلف، منظور از جبر و تقدیر و اسغغغت کرده مشغغغ و را  نا

ستو آینده برفاقات ات ۀشدتعیین ضروری علت و معلو  حاکم بر عالم ا طرف ز. ااثر قوانین 

حاصل د. قرار دارن انسان ۀتحت سیطره و اراد، سرنوشت ۀکنندبخشی از عوامل تعیین، دیگر

ب مکت .گردید معتزله و اشغاعره بزرگۀ فرق دوباعث به وجود آمدن متفاوت  هایدیدگاه این

سغغعدی از  با توجه به این نکته که داند.خالق می ۀید اراددر سغغرنوشغغت مخلو  را اشغغاعره 

انعکاس  زبانها در آثار این شاعر بزرگ فارسیاین تفکرات و اندیشه، پیروان این مکتب بوده

ست. این پژوهش به شهۀ تحلیلیشیویافته ا صیفی به تفکرات و اندی سعدیتو در باب  های 

سان عواملی که می شت ان سرنو شند تأثیرتوانند در  شته با ساس پردازد.می، دا های تهیاف برا

به آن پرداخته است. شاعر در  بارهایکی از مضامینی است که سعدی قدر الهی قضاو، وهشپژ

  ،برخی اشعارش نگاهی غیرقابل ت ییر به سرنوشت دارد و آن را با مسائلی چون بخت و اقبا 

  ا با توجه به اینکه سعدی از شاعرانیام است؛ پیوند داده هانوشت انسانسر و گردش افلاک

، ای انسانن دریافت که برتوامی، تربیتی داردۀ ست که بسیار به موعظه پرداخته و آثارش جنبا

                                                           
 ایران ،رودهن ،اسلامیدانشگاه آزاد  ،واحد رودهنزبان و ادبیات فارسی،  دکتریدانشجوی . 1

fa.movafagh@gmail.com 

 (نویسنده مسئو ) رانیرودهن، ا ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب. استادیار گروه 2
alieynalilou@yahoo.com 

 رانیرودهن، ا ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادباستادیار گروه . 3
alizadeh@rudehen.iau.ir 

62/44/4181: تاریخ پذیرش                                                                41/80/4181: تاریخ وصول  

 نشریه علمی
  پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

123- 141ص، 414۱ بهار، وپنجمشصت شمارۀ، هفدهم سا   
 

mailto:fa.movafagh@gmail.com
mailto:alieynalilou@yahoo.com
mailto:alizadeh@rudehen.iau.ir


 14۱4 بهار، وپنجمشصت شمارۀ، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  /   124

اختیار قائل است. سعدی در برخی اشعارش بر این باور است که عملکرد انسان و رفتارهایی 

شتن به دیگران می شتی را که از روز عدم برای همچون دعا کردن و نیکی روا دا سرنو تواند 

 د.هت ییر د، انسان رقم خورده است

 قدر.قضاو، اختیارجبر و ، سرنوشت، سعدی غز : هاکلیدواژه

 
 

 مقدمه .4

این ، وم به بعد به خود مشغغ و  کردهاز مسغغائل مهمی که ذهن متفکران اسغغلامی را از قرن د

تعیین  اینوشتهافعا  آدمی طبق سرنوشت ازلی و پیش ویژههت که آیا جریان امور عالم و باس

آدمی را اختیاری نیسغغت اگر  اسغغت. آزادی و اختیاری ،که آدمی را در کنش خودشغغده یا این

اهی که از اختیار او خارج ست که آدمی را برای ارتکاب گنا چگونه با عد  خداوندی سازگار

مجید آیات فراوانی هست که از قدرت قرآن ر د .بفرستد کیفر دهد و جاویدان به دوزخ ،بوده

رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکَِنَّ اللَّهَ وَمَا » :کنداین قدرت حکایت می مطلق خداوند و زبونی بشر در مقابل

 1.(11: انفا ) «رَمىَ

کار  و سرنوشت به تقدیر رادفتدر واقع م ؛است معنای حکم و قسمتبه، به فتح دا ، قدرَ

معینی  ۀگیری چیزی را گویند که با اندازاندازه، معنای اندازه و تقدیربه« قدر»ۀ . واژرودمی

شده شد. ساخته  ضا»ۀ واژ با ساندن و داوری کردن نیز به« ق سره کردن و به انجام ر معنای یک

ستفاده می ضا» ،گاهی این دو واژه. هم نوعی به انجام رساندن اعتباری استشود که آنا   و« ق

شده نیز به کار« سرنوشت»معنای و به ادفصورت متربه ،«قدر» ست برده  صباح یزدی) ا ، م

ها آن و تعیین حدود وجودی اشغغیا یگیراندازه به در اصغغطلاح «قدر» همچنین (.111: 1331

  خداوند انبج امری از «قدیرت»، به بیان دیگر .(1۱: 11ج، 1341، طباطبائی) شغغغودگفته می

ست که ست که حکمت ا ضا  او قرار دادن آن به اندازه و مقداری ا ست کردهاقت سی) ا   ،طبر

 .(131: 1ج ،1331

  هر از ربش آحاد و نیست خاص آیین یک به و تعیین سرنوشت منحصر قضاوقدر موضوع

سلام لکن ؛بیندمی آن با مواجهه در را دینی خودنوع    یاراخت و جبر یا قضاوقدر مسلمانان و ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1
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فسغغیرهای ت بر بنا و اعتقادی آمیختگی همین. دریافتند خود اعتقاد و بینیجهان با را آمیخته

. شغده اسغت مختلف فرَِ  پیدایش باعث، هآمد پیش مسغئله این از که ایچندگانه یا دوگانه

  و اشغغغاعره بزرگۀ فرق گروهی راه افراط و گروهی راه تفریط پیمودند و باعث پیدایش دو

شاعره. ندگردید معتزله سان بر را هرگونه رویدادی و جبری یامر سرنوشت را ا شی، ان   زا نا

ست و اراده سرنوشت ر در .دانندمی الهی خوا شاعره که  ا بدون ت ییر و حکم از مقابل گروه ا

ستندشده میقبل تعیین سوم به معتزله بودند. این گروه، دان   الهی درو ق جبر وجود گروهی مو

  این. دانندخودش می زندگی امور و اعما  در مختار و آزاد را آدمی و نفی انسان زندگی در را

  ره آیین و مکتب حاکمان بر بنا، تاریخ مختلف هایدوره در اختیار و جبر از دوگانه باور

ست بوده گذارتأثیر ادبی آثار بر، دوره سیاری آثار در امر بنابراین این .ا ، زرگشاعران ب از ب

سغغعدی هم مانند بسغغیاری از اسغغت.  مشغغهود، بودکه پیرو مذهب اشغغعری ، سغغعدی همچون

وقدر و تعیین سرنوشت انسان از از  معتقد بوده است و گویان دیگر به قضاشاعران و پارسی

رد و با آن ستیزه نشاید ک، کند که وقتی روزگار سر سازگاری نداردسفارش می، به همین دلیل

 .بهتر است با شرایط روزگار بسازیم

گار نسااااز      ساازی ه نزواب در چو روز

        

سازیا ضرورت   ست که دا روزگار  ر

 

 

 (727: 4131، سعدی)   

 :  گویدهمچنین می 

   انداخزیم ساا ر ما خویش تددیر همه دا

        

 او تقدیر ده چشاام صاا ر  یوار ده وی 

 انداخزن ساا ر ج  نیساات چارۀ مغلوب 

          

 وا تیر از داااا رکش رو که نزواند چوب 

 

 

 (723: هماب)    

برای خود رسالتی قائل است  وکرده سپری  سعدی عمری را صرف اندرز دادنکه ازآنجا   

شد همه که در تربیت و راهنمایی ست که  بیانگر، بکو ئل اختیار قا آزادی و برای خودهم آن ا

ا ی سغغعدی توان گفتمیبنابراین  .کندرا راهنمایی ها آن تا هاانسغغان سغغایراسغغت و هم برای 

که  ترده اساین تناقض ذهنی خود نشده و یا اعتقاد خود را به جبر از این لحاظ بیان ک متوجه

ص سیب فقیهان متع شعریاز آ ست سعی مقاله این در .مان بماندادر  ب ا تا به عوامل  شده ا

 کننده در سرنوشت و تقدیر از نگاه سعدی با توجه به اشعارش اشاره شود.تعیین
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   پژوهش ۀپیشین .4-4

شده تاکنون تحقیقات و پژوهش سعدی انجام  ست که برخی های متعددی در باب غزلیات  ا

ضاوقدر به مقولۀ ضاوقدر فهم غلط از» مقالۀ ازجمله: اندسعدی پرداخته از منظر غزلیات ق   ق

سعدی الهی در سندگان 1313، دارابی) «غزلیات  ستناد به ابیاتی از با( که نوی سعدی ا  غزلیات 

نه  ت،توکل اس گری مسئولانه همراه باکنش، قضا برابر تسلیم در مراد سعدی از نددهمینشان 

، پژوهشگر که به نظر (1131 ،محقق)« قضاوقدر سعدی و»مقالۀ همچنین . جبرگرایی محض

ایمان  حکمت او سو به قدرت الهی ویک از ؛نگاهی متعاد  دارد قضاوقدر ۀمسئل سعدی در

  کند که این دیدگاه هماهنگ بامسغغئولیت انسغغان توجه می و اختیاربه ، ازسغغوی دیگر و دارد

ست که باآموزه سلامی ا ست.سعدی همرۀ حکیمان بیان ادبی و های ا ضوع این  اه ا اما با مو

تاکنون پژوهشغغی « غزلیات سغغعدی سغغرنوشغغت در ۀکنندنظری به عوامل تعیین»یعنی  مقاله

   است. صورت نگرفته

 پژوهش السؤ .6غ1

 شوند؟نگاه سعدی چه عواملی باعث ت ییر سونوشت میاز  -

 روش پژوهش .4-1

شتدای و با مطالعه و یاصورت کتابخانهها بهروش گردآوری داده، در این پژوهش برداری دا

ا سغغعی شغغده ت تحقیق در این. اسغغتی معتبر هابگاهوها و مقالات مربوط و نامهپایان، از کتب

 به موضوع پرداخته شود. توصیفیتحلیلی ۀشیوبه

 م انی نظری تحقیق .6

 آ می حدو  اخزیار .6-4

کس از هر سرنوشتچنین است که تفسیر نخست : مورد سرنوشت دو تفسیر وجود دارد در

کس با سرنوشت تعیین شده؛ بنابراین هر خداوند طرفاطلاع و حضور او ازبدون  روز نخست

سمتى دارد که ینى از مادر متولد ممعی صیب و ق سانى ن ست. هر ان شود که قابل دگرگونى نی

سدناچار باید  شش، چه بخواهد و چه نخواهد ،به آن بر شت بیهوده و کو سرنو ها براى ت ییر 

بررسى  .است اختیاریو ب مجبور بدیهى است که انسان موجودى تفسیرن با این بنابرای ؛است

تمام ، مورد تأیید اسغغلام نیسغغت. قبو  و پذیرش آن تفسغغیر ایندهد منابع اسغغلامى نشغغان مى

https://wikiporsesh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://wikiporsesh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://wikiporsesh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://wikiporsesh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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حسابرسی را به  و قیامت، سعى و کوشش و استقامت، تکلیف لمفاهیم مسلمّ اسلامى از قبی

طبق (. 31: نجم) 2«نسَابِ إلَِّا ماَ سَعىَللا لیَسَ» :در این باب چنین آمده استقرآن . در ریزدیهم م

شته و آینده ست و خداوند با علم به گذ سعی و تلاش او سان در گرو  شت ان سرنو  ،این آیه 

 تقدیر انسان را متناسب با اراده و تلاش انسان قرار داده است. 

حا  که دسغغت تقدیر الهی در زندگی انسغغان و درعین، سغغرنوشغغت اما در تفسغغیر دوم از

ضاوقدر سرنوشت زندگی او می، داندالهی را مردود نمی ق سان را در تعیین  ر پذیرد. دنقش ان

ت. بلکه جزئی از همان سرنوشت اس، سرنوشت نیستتنها م ایر با نقش انسان نه، این تفسیر

چنین است که او سرنوشت خود را تعیین نماید. در واقع اختیار  در سرنوشت و تقدیر انسان

ست سان جزئی از تقدیرات الهی ا شتن ان سان منافات  .دا صل آزادی و اختیار ان سئله با ا این م

سباب و علل جها، ندارد سته و مقدّر زیرا اختیار و آزادی یکی از ا ست؛ یعنی خداوند خوا ن ا

که این» و سرنوشت خویش را رقم زند.، خود انجام دهد ۀنموده که بشر کارهای خود را به اراد

به همین ، الهی دخالت دارد قضاوقدرگوییم کارهای انسان هم به اختیار خود اوست و هم می

ست که خدا اراده فرموده و مقد سرنوشت خودمعنا شر  رز عنی طی ؛را تعیین کنند ر کرده که ب

 (.334: 1314، مطهری) «کندن مینتخاب اوست که یک راه خاص را معیفکر و ا

   ارا ۀ انساب. فاعلیت الهی و نقش 6-6

 ج ر و اخزیار . مسئلۀ6-6-4

صل اختیار یکی از آموزه ستا ست و  زیرا، های بنیادین دین ا صلی دین ا تکلیف از ارکان ا

ساس و مبنای تکلیف  شدمیاختیار ا ست که یفعل، ارییفعل اخت طباطبائیعلامه زنظر . ابا  ا

فاعل هم قادر بر انجام فعل باشغغد و  ییعن ؛ار فاعل باشغغدیاز دو طرف آن در اخت یح یکیترج

از خود  ریغ ینپذیرد و اگر عاملر یی از غتأثیرفاعل ، ح فعلیهم قادر بر ترک آن و برای ترج

ا: تبی طباطبائی،) فعل جبری خواهد بود ،فاعل موجب انجام فعل و یا خودداری از آن شغغود

 انیداند و جبر را نسغغبت میرتامه میان معلو  و علت غیار را میمه اختلاع همچنین(. ۱1-11

بحث علیت و ضرورت علی و معلولی از مفاهیم و اصو   (.143: همان) معلو  و علغت تامغه

ست که توجه علمای فیزیک قدیم و جدید را  سفی ا های به خود جلب کرده و دیدگاهنیز فل

شته ۀگوناگونی دربار سهای این بحث ،طرفیاند و ازآن ابراز دا سفی به م جبر و  ۀلئعلمی و فل

https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
https://wikiporsesh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
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بودن انسغغان و از فیزیک جدید بر مختار بودن و از فیزیک قدیم بر مجبور اختیار منتهی شغغده 

   .او استدلا  شده است

 الهی و اخزیار انساب ۀارا  .6-6-6

عل دادن فگویند انسان قدرت انجام می است و خداوند، که خالق حقیقی فعل اشاعره معتقدند

ست. خدا آفریده اما این قدرت را، را دارد شاعره تقارن میان فعل و» ا سانۀ اراد ا سب  را ان ک

فقط ، میدانیها خداوند خالق است و انسان کاسب آن و آنچه را ما علت مآن ازنظر نمایند.می

ست. عادت خداوند به این تعلق گرفته که برخ ش ییک عادت ا ش یایاز ا ی دیگر ایمتقارن با ا

شاعره  شوند. ا شیت میعل ۀرابط اینکه برعلاوهایجاد  سان را ن ،کنندیم یرا نف ایان ا ز یافعا  ان

آن را ، دکن به فعلی که تعلق پیدا اوۀ تعالی تعلق ارادها فاعلیت حقآن نظراز نند.دایجبری م

را  یبودن افعا  انسان علم اله اشاعره برای اثبات جبری برخی از سازد.ضروری می قطعی و

سازد؛ زیرا اگر آن فعل یو ضروری م یرا قطعها آن هابه افعا  انسان یکنند. علم الهیمطرح م

از دیدگاه (. 33-1: 21ج، 1341 ،طباطبائی) «علم خداوند جهل خواهد شغغغد ،ابدیتحقق ن

غه وی اعطا م یض الهیف أانسان هر لحظه از مبد یکه هستازآنجاطباطبائی  دارای  پس، شودیب

سبت یار مطلق نیاخت سان ن سان را هم به خدا و هم به ان ازنظر  .دادست. بنابراین باید فعل ان

ان به افعا  انسغغ یزیرا علم اله، شغغودیز به افعا  انسغغان موجب جبر نمین یعلم اله طباطبائی

ست. حق صفت آن ا سانیبه افعا  اخت یتعالهمراه با  صفت اختاری ان  ودنب ارییها همراه با 

صیداند که یخداوند م ،عبارتیبه  .علم داردها آن ص، شخ انجام ار یاز روی اخترا  یفعل خا

به  ریدیگرسد و یبه سعادت م شخصیرد که یاگر علم خدا به این تعلق گ»بنابراین  ؛دهدیم

شقاوت این هر، شقاوت تحقق خواهد  هاغغغغاری خود آنیدو فرد با عمغغغغل اخت سعادت و 

ستناد فعل به او م تعالیحقوجودی ۀ پذیرفت. هرچند احاط اری یاما فعل اخت، شودیموجب ا

 (.312: 3ج، 1131، ملاصدرا) «به اوستمحاط و منسوب 

 فاعلیت الهی .6-6-1

سطو به سفاعلیت الهی نزد ار سطو) تمعنای محرک ازلی خواندن خداوند ا   (.311: 1331، ار

خداوند ذات خود را مورد تعقل قرار »: دهدشرح می چنینسینا فاعلیت الهی را ابن همچنین
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ست و فعل او ظهور نظر مز (. ا4۱3:  14۱4، سیناابن) «دهدمی عرفا خداوند فاعل بالتجلی ا

شدنیز چنین می صدرالام. اوست ، زاده آملیحسن) «داندفاعل کل را فاعل بالتجلی می»: اندی

در واقع اثبات مخلو  بودن عالم ، الوجوداثبات واجب طباطبائیبه اعتقاد اما  و (111: 133۱

وجودی نظام  أخدا منش»: گویدمی در جای دیگر همچنین. (141 :1ج ،131۱، طباطبائی) است

ام خدا علت ایجادی نظ؛ بحث خداشناسی از مسائل اساسی متفکران الهی استو  هستی است

ئم لاع آثار و، در جریان نظام هسغغتی ،ت اسغغت. افزون بر اینلاتمامی کما ۀهسغغتی و آفرینند

، همو) «توان آن را پوشانیدنمیای روشن است که با هیچ پرده و پوششی اندازهقدرت الهی به

ترتیب خداوند قدرت انجام فعل را به انسان بخشیده و قدرت انجام آن فعل دین(. ب41: 1332

سبب آن ست، و م سفلاع همچنین. خداوند ا شاء و متعالیه  ۀمه در فل خود از قو  حکمای م

خداوند جزء ، او براسغغاس برهان »: آورددو دلیل می، برای اثبات انحصغغار در فاعلیت الهی

تا  ، ی دیگری وجود دارندهاعلت تامه اسغغغت و نه خود علت تامه؛ زیرا اگرچه فاعل  نهای

سغغت؛ بنابراین هادیگر و فاعل آن یهافاعل ۀوجود دارد که موجد هم أالعلل و فاعل مبدعلت

تامه خداوند همان علت ، تنها یک فاعل وجود دارد و او خداوند است. و براساس برهان دوم

علو  یا علت اسغغت یا علتی اسغغت که معلو  هم هسغغت و یا تنها م، اسغغت؛ آنچه وجود دارد

اند وجودشان ربطی و متقوم به علت صرف و بسیط است. در دو تای اخیر چون معلو  .است

صورت معلو  سته به علتها، این  شد واب شان هرچه با اند و از خود وجودی ندارند و تعداد

از آنِ علت است. به  ءذات و فعل هر شی(. 221:  1424، همو) «دت اوینتجلیات و آیا، همه

د. به گردت و به فاعل حقیقی و الهی بازمیفاعلیت هر فاعل از آنِ خود او نیسغغغ، بیانی دیگر

ر خداوند ایجادگ»: شغغغودیادآور می طباطبائیفاعلِ فعلِ هر فاعلی اسغغغت.  تعالیحق ،تعبیری

 (.213: 1ج ، 1411 ،همو) «وجود و تحقق داردهرچیزی است که نصیبی از 

  یدگاه علم فی یک  انساب از اخزیار. 6-1

  یک کلاسیکفی  ر مکانیکی 1حزمیت. 6-1-4

ها آن دانسغغت که هریک ازمی ماده قطعات یا ذرات از ایمجموعه از مرکب را عالم نیوتن

ماند و اگر متحرک ساکن میای ساکن بود ممکن بود در فضا ساکن یا متحرک باشند. اگر ذره

مگر اینکه نیرویی برای ت ییر ، مانددر همان امتداد و جهت و با همان سرعت متحرک می ،بود
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رم ضرب جحاصل ۀوسیلگیری نیرو بهقانون او (. اندازه) حالت سکون یا حرکت دخالت کند

روی جسم  Aو اگر جسم  ،قانون دوم() آمدمی دست به آن از ناشی جسم در ت ییر سرعت

B جسغغم ، نیرویی اعما  کندB  نیز باید روی جسغغمA  نیرویی اعما  کند که از حیث مقدار

شد ساوی و از حیث جهت مخالف آن با سوم() م ضعیت عالم را در  .قانون  بنابراین اگر ما و

را ت ت ییرات عالم در آنِ بعد تا آخرین جزئیاتش توانیم نحوه و شغغغدیک لحظه بدانیم می

بعد از  ۀتوانیم حالت عالم را در لحظسپس با دانستن حالت عالم در آنِ بعد می، حساب کنیم

 احتمالات ۀدر رسغغال 4طور که لاپلاسهمان، نهایت محاسغغبه نماییمآن و به همین قیاس تا بی

شته ضیدانِ ۀاگر حالت عالم در لحظ»: نو نهایت یب آفرینش آن با تمام جزئیاتش برای یک ریا

چیز و هیچ بخواند سرنوشت جهان را تماما  ۀتوانست هممی، بودمیمشخص  دانشمند و کاری

شت، بودن نمیبرای وی نامعی ضر  ۀو آینده و گذ شم او حا   ،جینز) «بودمیجهان در جلوی چ

اعتباری اصغغل اختیار و آزادی از منظر فیزیک کلاسغغیک ، بر این اسغغاس. (133-131 :1331

ری طور جبهای پیشغغین و بهها ازجمله افعا  آدمی مطابق علتپدیده ۀهمنداشغغت و جریان 

  الاصو فیزیک قرن نوزدهمی جبری بود؛ چه علی»: نویسدباره میشد. باربور دراینپنداشته می

یش را از روی وضغغع هاسغغیسغغتم ۀهم ۀانسغغتند که اوضغغاع آینددمی ممکن را امر این نظرا  و

 (.311: 1332، باربور) «دشان محاسبه کننکنونی

 فی یک جدید و اصل عدم تعین .6-1-6

 قلمرو طبیعت و انسان ۀنوزدهم فیزیک کلاسیک بر حاکمیت جبر علمی در هم ۀتا اواخر سد

 رد کرد.بعضغغغی اصغغغو  و قواعد فیزیک کلاسغغغیک را ، اما فیزیک جدید ؛ورزیدتأکید می

( و 344: انهم) منقضی کرد را کلاسیک فیزیک جبرانگاری، گازها جنبشی ۀنظری بارنخستین

فیزیک کلاسغغیک مدعی سغغاختار و نظم خاص و مکانیکی جهان طبیعت : »گویدمی همچنین

ید خلاف فیزیک جد. اما گویی کردرا پیشها آن ۀتوان وضعیت آیندبینی آن میبود که با پیش

دائم و جبری نیستند که همیشه ، آن را در جهان ذرات ثابت کرد و نشان داد که قوانین طبیعت

ساس  رد که گیبلکه بعضی قوانین بدون نظم خاص انجام می، خاصی عمل کنند هایمؤلفهبرا

:  کندمی یانبموضغغغع فیزیک جدید چنین در باب اربور ب ناپذیرند.بینیپیش، هادلیل ت ییر آنبه

و آن را بیان عدم تعین  شدند .(1۱13 هایزنبرگ،) نبرگایزه متوسل به اصل، طرفداران اختیار
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رد که گینه عدم قطعیت ذهنی در دانش بشغغر. اراده تصغغمیم می، عینی در طبیعت تلقی کردند

  باربور(. 343: همان) «به تحقق پیوندد، بدون تخطی از قوانین فیزیک، یک از احتمالاتکدام

الات وضغغعیت و حناپذیری بعضغغی اعما  انسغغان با وجود بینیپیش ۀکمپتون را دربار ۀنظری

سان چنین نقل می شرایط اولیه»: کندیک ستن  سان، دان خ خواهد چه ربینی آنرا قادر به پیش ان

شرایط اولیداد نمی توانیم نتایج واحد و یکسان به همواره نمی، واحد و یکسان ۀسازد؛ چه با 

صل عدم تعین ابرخی از متفکر(. جاهمان) «بار آوریم صر نیز از ا سلامی معا سین ا ر برای تف

سان بهره گرفته و گفته سمیآنچه که به نظر ما »: انداختیار و آزادی ان ست که م سد این ا  ۀلئر

  ،تواند اثبات کند که شغغرط کلاسغغیکی قانون علیت صغغحیح نبودهعدم حتمیت این مقدار می

سفه و فیزیک سنخیت میان علت و معلو  را که فلا ستیم  شیعنی ما مجبور نی بیان ته دانان گذ

سانی نیز به شکل  .اند در مورد جهان اتم بپذیریمکرده این عدم حتمیت در کارهای اختیاری ان

 .  (23 :تابی ،جعفری) «گرددمیصریحی نمودار 

 کوانزوم و اصل علیت .6-1-1

صل علیّتیتراز مهم یکی سائل مربوط به ا سئل یضرورت علّ ن م ن با آ رابطۀ غغغغار ویاخت ۀم

 .1: است غغغدگاه مغغغورد بحثیاز دو د، ضغغغرورتو  ار در بحث علیّتیضرورت است. اخت

ار انسغغان یاخت، ت داردیک کوانتوم اهمیزیآنچه در فآزاد(.  ۀاراد) اختیار انسغغان .2؛ اختیار الهی

 یومک کوانتیزیت فیپراهم یهااز جنبه یکی، دیجد یهادانکیزیاز ف یبرخۀ دیاسغغغت. به عق

ست که با نفیا سانیاخت تیقطعو  علیّت ین ا   ۀدربار م راسیمکان ۀیگر نظرا»را ثابت کند.  ار ان

سان را مختار بدانیم نبایریبپذ علیّت ساندر  یاریاختخداوند که یحالدر، مید ان ر داده که قرا ان

بینی مکانیک کوانتومی پیش در(. 411: 1314، مطهری) «نقش داشغغته باشغغدعالم  یدر کارها

شخص تحال ستامکانها آن های قبلیاز حالت اتمییزذرات ر ۀآیندهای م به زبان . پذیر نی

 باشغغد باید روی صحالت و تحولی که دارای غایتی خا ،شغغود قاگر علت تامه محق ،فلسغغفی

  ءدر شغغی ءشغغی» صغغدراملاازنظر  د.شغغوکوانتومی این غایت محتمل می ۀنظریاما در ، دهند

ست و در وجودش معلو   صورت و ماده ا ست و اگر غایت بودنش معلو   فاعل و غایت ا

 (.211: 2، ج1131، ملاصدرا) «و اتفاقی است ثعب، نداشته باشد
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 ن وداناکیزفی که اکثر یرعلّیاسغغغت غ ینهاد یک کوانتوم دارایمکان، ک معاصغغغریزیدر ف

هستند.  یاساسا  احتمالات رد کهیگیرا در بر م ینیقوان دانند ویم یرجبریعلم آن را غ وفانِفیلس

ر یمقاد یت دارایاگر چند کم غغغن صغغغورت کهیبه ا .داد یتوان شکل جبرین نمین قوانیبه ا

ک یخواهند بود.  یر مشخصیمقاد یدارا ا قیدق یگریخاص د یهاتیگاه کمآن، باشند یخاص

صیمقاد یدارا، تیچند کم د اگریگویم یا احتمالاتی یقانون آمار شند یر خا ر یدگاه مقاآن، با

ن یاناز قو یگر بعضغد و اشغوین میخاص مع یع احتمالاتیتوز کیشغکل بهگر ید یهاتیکم

س سا شندب یجهان احتمالات یا ضرورت ، ا صل  :  1311 ،جوادی) ستیصاد  ن یا جبر علّیا

11.) 

 . دحث و دررسی1

 تقدیر سعدی ده مسئلۀ رویکر های. 1-4

 ،نخست :است پرداخته تقدیر و سرنوشت ۀمسئل هسعدی در غزلیات خویش با سه رویکرد ب

 (.13: 1313، دارابی) رویکرد عامیانه ،سوم ؛رویکرد فلسفی ،دوم ؛رویکرد عرفانی و ادبی

 رویکر  ا دی. 1-4-4

عدی در بیشتر رویکرد س، سخن از عشق و عاشقی گفتن است، غز  یبا توجه به اینکه اقتضا

اده از با استفسعدی  یک رویکرد ادبی است. و سرنوشت الهی قضاوقدربه موضوع  ،غزلیات

 . حسن تعلیل در واقع آوردنخته استپردا تقدیر و سرنوشتحسن تعلیل به موضوع  ۀآرای

 :  عقلی و واقعی است لا دلیل ادبی و اقناعی برای یک موضوع کام

    زرویاب ددوای که گفزی  یده از  یدار دت

     

 هرچه گویی چاره  انم کر  ج  تقدیر را 

 (144: 4171)سعدی،    

 . رویکر  فلسفی1-4-6 

کارها را دادن انجام  ۀگونه اسغغت که انسغغان از خود ارادنگاه سغغعدی این ،اما در رویکرد دوم

 آیدنمیه که از دست انسان کار چندانی برای رقم زدگونهاما خداوند گردش افلاک را به، دارد

 :  و درنتیجه باید تسلیم بخت و اقبا  خود باشد
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 دند غمت پایز نیک خزی سااعدیساات 

        

ید هااااهینیزهی   که صاا  ک وتر مق ل 

 (144هماب: )   

 رویکر  عامیانه .1-4-1

سیاز  سا ست  ترینا سعدی درباررویکردهای نادر شعار  ضوع تقدیرۀ در ا ارتباط دادن  ،مو

  ،برای حفظ سغغلامتیو تلاش کیفیت و زمان مرگ به موضغغوع قضغغاوقدر الهی و عدم سغغعی 

و  ارتباط دادن رز  ،داشتن اسباب الهی و انتظار وقوع معجزه در زندگیچشم بستن بر روی 

و  رتقدیتسغغلیم در برابر ، تلاش برای کسغغب روزیسغغعی و الهی و عدم  قضغغاوقدرروزی به 

ستی، ، تلاش برای موفقیتسعی و عدم  شبخ، باور به جبر حاکم بر نظام ه تی و اعتقاد به خو

 .خود استتقدیر  یها در دگرگونتدبیر انسان تأثیربدبختی ازلی و در نظر نگرفتن 

 :  (33: 1311، محقق) قضاوقدر به سه شکل در اشعار سعدی آمده است ۀکلم

 «قدر» و« قضا» ۀاستفاده از هر دو کلمالف( 

قت دار جا عشاا    من  ل کشاااد ک

          

 تاااداادنااماای قضاااااوقاادر کااه 

   ساااعاادی  ل داار غااماا ه ناااو  

         

   تاااداادداارنااماای کااه جاااب ای ماا ب 

 (636: 4171)سعدی،       

 تقدیر ۀتنها از کلم ۀب( استفاد

 انااداخاات  ماایاااناام  ریاان تااقاادیاار

         

 گاارفاازاامماای کااناااره چااناادهاار 

زه گر  جب هااوم کشاا ید  ع  مدار

         

یات ز خو  من  زم  ر ح ف م  هااا

 (481: هماب)   

 آورده ییتنهاقضا را به ۀ( گاه کلمج

ل ده قضاااا د و مظلوم ۀنا     محروم ۀلا

          

 کوهیدی که دس نفس ای هو نمی  گر 

ند حلاوت کنوب   قدر  ددانی را پیو

           

    یدیاانوه خااتل هجراب غم هردت که 

 (141: )هماب          
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  ینی ده سرنوهت  ر غ لیات سعدیوبنماه  ر. 1-6

   .  عا1-6-4

  ،این اسغغت که نزو  فیض و رحمت الهی ،دشغغوعلت اینکه دعا موجب ت ییر تقدیر الهی می

ا تقربی که به درگاه الهی پید ۀاندازی انسغغان اسغغت و هر فردی بهمنوط به لیاقت و شغغایسغغتگ

ست، کندمی شتری می ۀشای صالح حاکی نجاآاز .گرددلطف و رحمت بی که دعا و هر نوع عمل 

قرب و نزدیکی ، شخص در پرتو این توجه، از یک نوع انقلاب معنوی و هیجان روحی است

قدیری ت، درخواست او پذیرفته شده و دعای او، از این نظر ؛کندخاصی به مقام ربوبی پیدا می

زَجِیبا الَّذِینَ آمَناوا وَعَملِاوا »: کندمیمجید به این نکته اشغغاره قرآن  .سغغازدرا دگرگون می وَیَسااْ

لِهِ الِحَاتِ وَیَ ِیداهامْ مِنْ فَضااْ ایمان و عمل صغغالح اسغغت که به  اثرِ ،این و(. 23: شغغوری) 1«الصااَّ

 ییر ت و مستحق گرددبخشد و دعای او مستجاب میکننده شایستگی خاصی میشخص دعا

 .شودسرنوشت می

شت تأثیرع( به )صاد  مماا سرنو شیوا، دعا در ت ییر  شاره یبا بیان  رُدُّ یدُّعاَءُ ل»: اندکردهی ا

، یکلین) 3«ۀحَاجََوَ نجَاَحُ کلُ   ۀرَحْمََالقْضَغغغاَءَ بعَدَْ ماَ أبُرْمَِ ْبِرْاَما  فأَکَثْرِْ منَِ الدُّعاَءِ فََّنِ هُ مفِتْاَحُ کلُ  

زیرا  ؛سغغتدعا، سغغازدالهی را دگرگون می یکی از اموری که قضغغای»(. 41۱: 2ج  ،14۱1

ست که ب وندخدا شدتقدیر  ۀزنندهمهکه بدعا چنین قدرتی داده ه ا سی، ) «با :  4ج، 1334مجل

 :  گوید(. سعدی در باب دعا کردن چنین می121

 سعدی ار سرآید جمالت روز که مکن

        

 گیر  سااحر  امن  عا هاا ی ده  ساات 

 (177: 4171، )سعدی   

  عای سااعدی اگر دشاانوی زیاب نکنی

 

عایی ر  دت دو    جا که ا مل   اکه یحز

 (46: )هماب   

یا  ای که نیکت دا همه دد کر ه گر و د

           

نت  دد نمه ا کاب از چشاام  عای نی   

 (08: )هماب   

 :  گویدمی همچنین

 رب تو آهاانا را مهلت  ه و ساالامتیا

               

نا را  یدار آهاا ند   دازدی که  نداب   چ

 (4)هماب:    
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 ساوی ما کنعنایت نمهی دهۀ ده کرهام

 

 نیاز داهااد که  عای  ر منداب ز ساار 

 (481)هماب:    

 احساب و نیکی کر ب . 1-6-6

سان از سانمفهوم نیکوکاری و اح شتاری ان سنت زبانی نو ست و جمله مفاهیم  های متمدن ا

. در شغغغودنمود خارجی آن در جزئیات زندگی اجتماعی و اعتقادی و حتی تاریخی دیده می

 ،1333، معین) بخشش، نیکوکاری، کردن نیکی: گونه نوشته شده استاحسان این ۀواژمعنی 

، مشغغغیری) داردمهربانی و لطف نیز ، نرمی، م دیگری مانند مدارامفاهی همچنین. (113 :1ج

مفهوم نیکی و نیکوکاری ارتباط نزدیکی با دین پیدا  ،ر دورۀ پس از اسغغغلام. د(111: 1311

گاه دنیوی و گاه اخروی ها . این پاداشاسغغت شغغدهپاداش در نظر گرفته می آنکرده و برای 

لَقدَْ جَاءَکامْ رَساولٌ مِنْ أَنفاسکِامْ عَ ِی ٌ عَلَیْهِ مَا عَنِزُّمْ حَرِیصٌ علََیکْامْ »: توبه آمده است . در سورۀاندبوده

سانی می(. 123 :توبه) 1«دِالْماؤْمِنِینَ رَءاوفٌ رحَِیمٌ ضای هر ان تواند با ت ییر رفتارهای خود حتی ق

ود باشغغغد و بلایی که فر ناپذیرقطعی و ت ییر، چند که این حکمهر، ز مدیریت کندالهی را نی

آینده آن را ت ییر داد و از آثار و  برایتوان ولی می، توان برطرف کرد و ت ییر دادآمده را نمی

مقدرات دست انسان بسیار باز است و هر انسانی  ۀدر مسئل ،طور کلیکاست. بهتبعات آن فرو

صلاح رفتار و عملکرد خویش مقدرات خود را در کتاب محو و اثبات ت ییر دهد  تواند بامی ا

 .  و زندگی بهتری را برای خود رقم زند

  ،(ع)کریم و رهنمودهای پیامبران و امامان معصومقرآن های آسمانی الهام از پیام سعدی با

، نیکی طرفیاز و نیکی و داد و دهش را یکی از مضامین شعر و سخن خود قرار داده، احسان

وکاری یکی از مفاهیم ادبیات تعلیمی اسغغغت و با توجه به آنکه سغغغعدی در آثارش به و نیک

 :  به این مقوله پرداخته است ، بارهامضامین اخلافی و تعلیمی توجه خاصی داشته

ماب  ل حال ده ز مر خسااا ن   ر

   

        

زه ل تو داری که   ممر داهاای خساا

 فااروماااناادگاااب هاااا  کاان روب  

    

        

 کاان یااا  فااروماااناادگاای روز ز 

 (23: 4171، سعدی)   

هماره خیرخواه دیگران بوده ، است ایآزاده و موحد، النفسکه انسانی سلیمسعدی ازآنجا

ست که نفس پاک نه و بر بیچارگان  ا در قببلکه ، که بدخواه دیگران نیستتنها ایناین عقیده ا
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 در حقو درماندگان رحمت و شغغفقت دارد و ارزش و اعتبار آدمیت را خیرخواهی و مروت 

 :  پسنددنمی خواهد برای دیگران نیزداند و آنچه برای خود نمیدیگران می

 خویشزن را خیر خواهی خیرخواه خلق داش

                 

 ااندیش رزآنکه هرگ  دد ن اهااد نفس نیک 

گابیرحم در د تیآ م   آور ب اسااات چار

                       

 را شیر ندیرا تن دلرز  چوب د  یکآ م 

خدا یاساازر                              ند مر اب  ند و فرمو   یکر 

                       

   را شینفس خو یگو حتیاول نص هیفق یا 

سعد یرا خواه شیآنچه نفس خو                             ایحرامت 

               

 را شیرا و خو مانهیهمچناب د یگر نخواه 

   

 

 (78 :هماب)  

 زماب تغییر تقدیر، هب قدر. 1-6-1 

وص در خصیم بهکرقرآن نام شبی است که ، معنای شب سرنوشتبه القدَر ۀلیَلََ یا، شب قدر

ش شب آفرین شب قدر زیباترینقدر از آن نام برده است. اغلب مسلمانان اعتقاد دارند  ۀسور

خورد و ملائک در این شب نور و سلام است که سرنوشت زمینیان و آسمانیان به هم گره می

سان سرنوشتو مقدرّ شدن  نزو  قرآن شب آورند. شب قدَرو عشق به زمین می .  هاستان

سوره قرآن سخن می دخان و قدر هایدر  شب  ساساز این  ، روایات و قرآن آیات گوید. برا

 کنند. مقدر میمقدرات سا  آینده بندگان را  و آیندبه زمین می فرشتگان، این شبدر 

سیارى از  شمندان قدر را بهب   ،شب نیا در چون .اندرفتهیپذ گیریاندازهمعنی تقدیر و اندی

، ن شغغبیشغغود. ازجمله مقدرات ایگفته م قدر شغغب آن به ،شغغودمی گیرىاندازه چیزهمه

 سرنوشت با آنچه و ن شب سرنوشت افرادیست. در ادهاماحوادث و پیش، سرنوشت افراد

  »...: فرمایدع( می)امام صاد . خوردمی رقم مصلحت و حکمت براساس، دارد ارتباط هانانسا

  فاطلبها ابلق فى لهاکون الى مثیا والارزا  و ما یا والبلایالقدر والمنا ۀلیلفى  ةجکتب وفد الحای

 (.1333، نصیری) 3«احدى وثلاث فى

 حافظ و، ی همانند مولاناشاعران شب قدر هم مانند بسیاری از مضامین والای دینی ازنظر

های ترین پنجرهکه در ادبیات ما از روشناست شبی  و ما دور نمانده بسیاری از دیگر شاعران

ه انسان ک نگاه به شبی بوده، شده است. همیشه نگاه به شب قدر توجهمعنویت و عرفان به آن 

درآید و برای چه سغغیاهی و تباهی اسغغت بهز هرا تواندمی رحمت الهیۀ کراندر وسغغعت بی

سعدی نیز از شاعرانی است که به این . و الهی برگیرد هایی مبارکتوشهره سرنوشت خویش

https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
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و در این باب  زندداری پیوند میدرک شغغب قدر را با روزه، توجه دارد و در شغغعری عنوان

 :  چنین سروده است

هدآن هب قدری دا  که گویند ده عمری 

      

 ست که دا  وست ده پایاب آرندا ممر آب 

ید  ید و گری اب ام جاو لت      امن  و

        

 حیف داهااد که دمیرند و  گر دمذارند 

 (663: 4131)سعدی،    

 :  داندسعدی شب قدر را شب برآوردن آما  و آرزوها می

سزار ست یا  هب قدر ا  روز ۀندانم این 

             

در  درا یی  ظرم تو ن یال  ر  خ یا   من 

 (118)هماب:    

قناعت  داری وخویشتن ووصا  محبوب در شب قدر راسعدی شرط رسیدن به آرزوها 

 :  داندمی

 ای  وساات روزهای تنعم ده روزه داش

              

 وصال  وست هب قدر که  رفزد داهد 

 (641: هماب)   

 غ لیات سعدی  ینی ده سرنوهت  رنماه دروب. 1-1

 طالع دخت و اق ال و. 1-1-4

سغغپهر و ، اختر، روزگار، واژگانی اسغغت که مانند زمانه ۀاز لحاظ مفهوم در زمر« بخت» ۀواژ

سمان شت آدمیان دارند تأثیرباری از معنای ، آ سرنو ضیچنان ؛نیروهای عالم بالا بر  از  که بع

دارند. در باورهای عامیانه  اسلامی ۀرا در دورنیز همین حا   قضاوقدر ی عربی مانندهاواژهوام

سعادت و نیکبختی و سلطنت است. ، مظهر فرّ و شکوهها آن ۀهمُا و باز و سای ،و ادب فارسی

شزاغ و زغن  شومی و ادبار تلقی  توان گفت که به جهتِ رو میاین؛ ازانددهو ج د نیز مظهر 

ست، سایه ۀملازم سای ،فرّ و همای که مظهر دولت ا بخت و دولت در  ۀاصطلاح فرِّ دولت و 

سی ب سته ادب فار سی غالبا  به. بکار رفته ا صیی امعنخت در ادبیات فار شت و ن بِ سرنو

چه فعل اگر .دکندلالت می انسانت نیروهای برتر در سرنوش تأثیراست و بر  شدهتعیینازپیش

به « خوشبختی»معنی مثبتِ بیشتر به، بخت ،ریشه استدر برابر برُدن( با این کلمه هم) باختن

ناصغغغر برخی از شغغغعرا .رودکار می ناییهمچون  بل ت ییر و  خسغغغرو و سغغغ قا خت را  ب

شب .دانندمی حق به لتوک م لوبِ سندگان شاعرانتر ی سی همانند و نوی   ،نظامی، حافظ، فردو

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
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 السعَّیدُ منَْ سعَدِ فی بطَنِْ امُهِِّ واَلشقَّیُّ منَْ شقَیَِ فی»بنا به حدیث نبوی  نصرالله منشی و سعدی

ه جبری و محتوم بودنِ بخت و تقدیر اشغغاره دارند و ب (31: 2ج ،1313، سغغیوطی) 1«بطَنِْ امُهِِّ

 ادانند که دشمنی با مقبلان راثر میا در برابر قدرتِ سرنوشت چنان بیاراده و کوشش آدمی ر

سلکِ کلامی تأثیر. کنندبیهوده قلمداد می شعری جبرگراییِ م ست ناپذیردر این مورد انکار ا . ا

 :  سعدی در باب جبری بودن بخت چنین سروده است

زواب در  ن یهو ه گنج  د    ده رنج در ب 

             

ضیلت، نه زور دازو را  ست ف  که دخت را

 (44: 4168)سعدی،    

بگذار ، که بخت خوش با ما یکسغغره از در صغغلح درآمده اسغغتگوید ازآنجاسغغعدی می

 سرانجام در این درد بمیرد.بدگوی بد

کلی صاال  انجام را دا ما دهچوب دخت نیک

 هااااااااااااااااااااااااااااااد 

      

 رافرجام  هد ددگوی دددمذار تا جاب می 

 (44)هماب:    

کند که باید در برابر بختی که برایت رقم صغغغراحت بیان میسغغغعدی در این بیت نیز به

 :  گردن بنهی، خورده است

 دخزیست و نیکهسعدی قلم ده سخزی رفز 

         

 چه پیشاات آید گر ب دنه قضااا راپس هر 

 (4)هماب:    

شاند را به، مگوید اگر بخت و اقبا سعدی می همچنین ش، تخت فرمانروایی ن اهی این پاد

 :  قدر برایم ارزشمند نیست که همه عمر در رکابت باشم و بندگی کنمآن

 اگرم درآور  دخت ده تخت پا هاااهی 

           

هم همه عمر  ر رکی ت   نه چناب که دنده دا

 (114)هماب:    

 :  داندگریزان را در برآورده نشدن آرزوها و عدم وصا  به یار دخیل می سعدی بختِ  

ما دمری ی  له  رآمی ی و از   دا جم

            

 جرم از تو ن اهد گنه از دخت رمیده است 

 (12)هماب:    

  ،طالع اختر .کنندهطلوع، یندهایعنی بر طالع»: اسغغت آمده فرهنگ اصغغطلاحات نجومی در

زمان ، آن وقت اگر افق شغغرعی باشغغد؛ البروج که دروقت مفروض درمنطق جزوی اسغغت از

  در (.411: 1311، مصغغفا) «آن را طالع مولود آن شغغخص گویند، ولادت آن شغغخص باشغغد

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87


 131/                                                           کنندۀ سرنوشت در غزلیات سعدینظری به عوامل تعیین
 

 

  ای مخصوص به خودروی زمین ستاره فردی در که هر پنداشتندآدمیان می، روزگاران گذشته

ستاره را طالع ستار، دارد که آن  شت او وبخت ۀ یعنی  ۀ ستارۀ مطالع با و خواندندمی سرنو

 گفتند.بینی میاین عمل را نیز طالع بردند؛پی می هرکس به سرنوشت او

سیدن یا در طالع آدمی را، ابیات زیر سعدی در سیدن به مراد و ر   ثرؤخویش م یآرزو نر

 :  داندمی

ست که ن  یک تو  ر هم طالع من نی    دا

             

مت ازگومی  عا  ور ی ند گر    درساااان

 (744)هماب:    

که گر دازدینم چهر وه   مهراف ای او من 

                 

مت هااکر تا  یا طالع پیروز ق  را گویم 

 (744)هماب:    

 دازنمشاازی قرعه ده نامت ز یم و ه ار

                

ید  که درآ طالع  ده  یت رحمت   ندانم آ

 (741)هماب:    

   زماب روزگار و، فلک، س هر، چرخ. 1-1-6

برای تبیین ، چون از ماهیت حقیقی جهان آگاهی کافی نداشغغت ،ی دورهاگذشغغته انسغغان در

وار بود و تاوهام اس ۀکرد که اکثرا  بر پایطیری خود استفاده میاسا ۀرویدادهای طبیعی از اندیش

تفکر  تدریج که ذهن بشغغغر در طو  قرون متمادی رشغغغد کرد و ازمبنای علمی نداشغغغت. به

شراف رامون اِبه محیط پی، تبدیل شداساطیری به تفکر فلسفی که مبنای آن خرد و تعقل است 

صرف به ست ت شر با وجالب این ۀسوی گیتی دراز کرد. اما نکتپیدا کرد و د ست که ب جود جا

دارد و روابط علت و معلولی آن را همواره سغغیر در تفکر اسغغاطیری را خوش می ،این تکامل

ای که در طو  زمان موجودیت خود را حفظ کرده و های اسغطورهیکی از اندیشغه» .پذیردیم

  از ضیهق .استدر سرنوشت انسان فلک  تأثیرحضوری فعا  در اشعار فارسی دارد اعتقاد به 

، مریخ، مشتری، زحل) حکمای قدیم اعتقاد داشتند که آبای سبعه که است گرفته تنشئ آنجا

شید، زهره شته و موالید  اثر( باد و خاک، آتش، آب) اربعه امهات بر( عطارد و ماه، خور گذا

            (.132: 1ج ،1311، غلامرضایی) «ندنبات و حیوان( به وجود آمد، جماد) گانهسه

کند و در ها را مشغغخص میگونه اسغغت که به زعم قدما فلک سغغرنوشغغت انسغغاندینب

خوشغغبختی یا بدبختی آدمیان نقش اسغغاسغغی دارد و اوسغغت که نعمت و نقمت بندگان را 
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سیاری. کندمشخص می  ۀاله زا ،دشمنان بر پیروزی برای زمینایران پهلوانان و پادشاهان از ب

سته کمک باد ست کرده اجابت راها آن او و اندخوا بر  پیروزی برای فریدون ،جمله آن از. ا

شید، اژیدهاک سرو ، اهرمن بر پیروزی برای همورثط، یانئآریا خوش زندگی برای جم کیخ

 .است بوده پیروزی عوامل از یکی ،کارزار میدان در باد و افراسیاب بر پیروزی برای

ست که اعتقاد به کار فلک مای ضمون ۀچنین ا شعار و حتی م ستان سرایش ا شده و  هادا

کرده اسغغت و یا برای دادن فلک فشغغار روانی خود را تخلیه می گویی انسغغان با خطاب قرار

زه جز در زبان شغغعر این اعتقاد امرو» کرد.سغغکون درون توجیهی برای ناکامی خود ایجاد می

ست و روزگار که یار دیرینرنکم شده ا شمار می ۀگ  شتر مورد خطاب عوام  ،رودفلک به  بی

مورد نکوهش  ،های و حوادث تلخ آن را مقصغغغر قلمداد کردهگیرد و افراد در ناکامیقرار می

ست کهقرار می شیع حدیثی نبوی که مورد )ص( درپیامبر دهند و این درحالی ا و  قبو  اهل ت

و  .(1331، مهریزی) 1۱«لاتسغغبوا الدهر انّ الدهر هو الله»: فرمایدمی چنین، سغغنت اسغغتاهل

سغغعدی در باب چرخ  .تعالی اسغغت و لاغیرن اسغغت که فاعل حقیقی خداوند باریمنظور ای

 :  گردون و فلک چنین سروده است

سازیم تو جفای و جور دا  سازیم؟ چه ن

          

ست ن و ، چاره یارا و زهَره چوب   مدارا

 اهدان  که وانداانز سعدی تو ماااتسلی 

 

            

 تاادالاس تو  ست ننَهد ور دنهد سر گر 

 (744: 4168)سعدی،    

ر اثگوید برو می کندت نیز به افلاک آسغغمانی و سغغرنوشغغت اشغغاره میشغغاعر در این بی

ه فلک ککردم ی گمان میرسید اما کِم بسیار شیرین به نظر میاسازگاری فلک آغاز کار عاشقی

 :  وصا  شیرین مرا زهرآلود سازد

هیرین می سخت  سماب آغاز کارم    نمو زآ

       

 کی گماب در م که ههدآلو ه زهر ناب  اهت 

 

 
 (747)هماب:   

 :  گویدمی همچنین

دده ز خدنگ تیرچرخ عر    جفا جو دس 

             

 مر اب هوهاایار آید ل   ر دجساات و 

 (767)هماب:    

   :داندممکن نمی سپهربازی  برابر در را کامرانی خودش و احتما  موفقیتحتی  شاعر

http://www.1001shab.net/Stories.aspx?id=9&page=1
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 سعدی نه مر  دازی هطرنج عشق توست

           

 که در   غا  ساازی ده کام  ل ز ساا هر 

 (764)هماب:    

یار و  یار درگر      ؟کس این کند که ز 

             

چو  نه  ی هرآ ند  گر   بک در گار   روز

 (743)هماب:    

  رهمواره ب تواناینکه نمی اسغغت و و عدم اختیار زمانه معتقد به جبر ابیات زیر درشغغاعر 

 :  ای جز تحمل نیستبنابراین چاره رسید؛ خودۀ اوضاع تسلط داشت و به مراد خواست

 ده اخزیار قضااای زماب د اید ساااخت 

            

یار آب ائم که   کاخز داهاااد ن و    ما 

 (764)هماب:    

مل نکنم جور ور چه کنم تح ماب را     ز

            

  اوری نیساات که از وی دساازاند  ا م 

 (761)هماب:    

شیدیم اخزیار سر ما قلم  ر  اخویش ر ک

           

 اخزیار آب است کاو قسمت کند  رویش را 

 

 

 (724)هماب:   

 گیرینزیجه. 1

 بوده است. حتی پس از ظهور اسلام برانگیزمناقشه یموضوع جبر و اختیار از دیرباز موضوع

  ،کارهای جهان طبق یک برنامه و طرح قبلی این بحث بوده که آیا نیزمیان دانشمندان اسلامی 

ا ی ندارد وخویش  ۀبر حا  و آیند انسغغان هیچ تسغغلطی و شغغودغیرقابل تخلف حکمرانی می

سلط برموجودی  اینکه ست آزاد و م شتن ا   میان در نظراختلاف، رابطهدر این  .مقدرات خوی

شمندان شعریون یعنی سنتاهل دان شاعره معتزلیون به وجود آمد. و ا   امر یک سرنوشت را ا

  ،دانستند و گروه دوممی الهی خواست و اراده از ناشی، انسان بر را هرگونه رویدادی و جبری

 قدمت دانستند.میخود  زندگی امور و اعما  در مختار و را آزاد انسان این گروه ؛معتزله بودند

شعریون  سالۀهزار شیدیدگاه ا سترش ت شد که حتی بعد از گ ن همچنان تفکرات ای، عباعث 

ه ب پیرو مکتب اشغغعری بود و، خویش زمانۀ متناسغغب باسغغعدی مکتب میان مردم باقی بماند. 

ضاوقدر سان از از  معتقد بود ق شت ان سرنو ست و این باور در و تعیین    .آثارش محسوس ا

مربوط  نادرسغغت رویکردهای :عدی دریافتسغغتوان از اشغغعار طور کلی دو رویکرد را میبه

شعارش سعدیشود به جامعه و مکتبی که در آن بوده. یم ضاوقدر، در برخی از ا الهی و  ق
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فلک و  و، زمان، روزگار، آسغغمان، چون بخت و اقبا با مواردی هم را انسغغانسغغرنوشغغت 

سرنوشتی که نوشت هر آدمی گره زده سر سان باید با  ست که ان رقم  برایش از از و معتقد ا

با ، طرفیزاما ا ؛است شکه در انتظار دو با چشم بسته در انتظار وقایعی باش کنار بیاید، خورده

سمانی و رهنمودهای پیامبران کتاب های پیام از تأثیر سیباور  به اینآ ر تقدیر و ت ییر دکه ه در

شر شت ب ستمنوط به ، سرنو یکی ن کردن و دعاهمچون  یو رفتارهای ت ییر در رفتار آدمی ا

   دهند. ت ییر نوشت راسر مشیت الهی و تواندکردن می

 

                                                     هانوهتپی 

 تیر را تو نینداختی بلکه خداوند انداخت. .1

 .اى نیست مگر آنچه تلاش کرده باشدبراى انسان بهره .2

3 .Determinism ست که هر حادثه علتی دارد )اصل یا موجبیت و حتمیت به این معنا نیسم()دتر می

صل نتیجه می .علیت عامه( ست و از  ۀبین علت و معلو  یک رابط ۀشود که رابطاز این ا ضروری ا

سان سمعلو  همواره، علل یک بینی به معنای قابلیت پیششود. گاهی موجبیت بهنتیجه میان های یک

علیت عامه یک اصل متافیزیکی است و به آنچه در واقع وجود  .اما این دو یکی نیست، کار رفته است

ست صل معرفتاما قابلیت پیش، دارد مربوط ا ستلزم اعتبار علیت عامه بینی یک ا ست که م شناختی ا

 .(112و  32 :131۱، قوانین طبیعی و شرایط اولیه )گلشنی ۀدانش ما دربار ۀعلاوبه است

4 .Laplace (1321-1141)دان فرانسوی دان و منجم و فیزیکریاضی. 

دهند و خداوند از فضل و گردد که ایمان دارند و عمل صالح انجام میای آن دسته مستجاب می. دع1

 .دهدنعمت خود را در حق آنان افزایش می، کرم خود

یاد دعا کن که کلید رو زایناز ؛، اگرچه قضای الهی محکم شده باشدگرداندقضای الهی را برمی دعا. 3

 .آوردن هر حاجت استهر رحمت و بر

  جدفتادن شغغما برای او دشغغوار اسغغت. بهیقین برای شغغما پیامبری از خودتان آمد که در رنج ا. به1

 بان است.دلسوز و مهر ،منانخواستار هدایت شماست و در حق مؤ

شب 3 شخص. در  شامدها و مرگ قدر حوائج م سا  تا ها و روزنشده و پی ها و آنچه مربوط به آن 

 جو کن.وقدر جستپس آن را در شب  ؛خوردسا  آینده رقم می
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ش1 ش. خو ست که در رحم مادرش خو سی ا شدهبخت ک ست که در رحم ، بخت  سی ا بدبخت ک

 مادرش بدبخت شده است.

 .خداوند است روزگار که ندهید دشنام را . روزگار1۱

 

 منادع

 .کریمقرآن  .1

 .المرعشی النجفی للها ةآیَةمکتب. قم: الهیات هفا .( 14۱4) .ابوعلی ،سیناابن .2

 .حکمت . تهران:الدین خراسانیشرف ۀترجم .مزافی یک .(1331) ارسطو. .3

یان، باربور .4 لدین. ترجمۀ  ین و علم .(1332) .ا هاءا   نشغغغر مرکز. تهران: خرمشغغغاهی ب

 .دانشگاهی

 .اسلامی دارالتبلیغ انتشارات مرکز: قم. اخزیار و ج ر (.تابی) .محمدتقی، جعفری .1

سن، یجواد .3 س ی رآمد .(1311) .مح هنا سف یدر خدا ساتقم.  .یفل د و یمعاونت امور ا

 .بوستان. قم: ه ار و یک کلمه .(133۱) .حسن، زاده آملیحسن .یدروس معارف اسلام

 فرانکلین.انتشارات  مؤسسۀ: تهران. جهاب  ر افق علم(. 1331) جیمز.، جینز .1

الهی در  قضغغاوقدرفهم غلط از . (1313). فرخ، نیازکار و ،مرتضغغی ،جعفری، علی، دارابی .3

سعدی صلنام .غزلیات  سی  ۀدوف سلامیزداب و ا دیات فار شماه آزا  ا سا  ان   ،واحد ف

 .2مارۀ ش

: انتشغغارات تهران. علی فروغی. تصغغحیح محمدکلیات(. 132۱)الدین. مصغغلح، سغغعدی .1

 بروخیم.

صلحسعد .1۱ سعدییکل .(1314. )نیالدی، م شارات. تهران: اقبا  عباس ۀمقدم با. ات    انت

 .باقرالعلوم

 ققنوس. :علی فروغی. تهران. تصحیح محمدکلیات سعدی .(1314) الدین.، مصلحسعدی .11

  .الجامع الصااغیر فی احا یث ال شاایر النذیر .(1313) .بکرلرحمن بن ابیبداع، سغغیوطی .12

 : دارالکتب العلمیه.قاهره
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سیر المی اب .(1341) .سید محمدحسینطباطبائی،  .13 تهران: محمدباقر موسوی.  ۀ. ترجمتف

 شارات محمدی.نتا

سفه و روش رئالیسم .(131۱) .سید محمدحسینطباطبائی،  .14 صول فل مقدمه و پاورقی  .ا

 .انتشارات صدرا. قم: مرتضی مطهری

سم .تا()بی .سغغید محمدحسغغینطباطبائی،  .11 سفه و روش رئالی صول فل   ۀمؤسغغسغغ: . قما

 دارالعلم. مطبوعات

 .میلادفتر تبلی ات اس. قم: ملاهیعه  ر اس .(1332) .سید محمدحسینطباطبائی،  .13

حوزۀ  مدرسین ۀانتشارات جامع. قم: الحکمه ةینها .(1424) .سید محمدحسینطباطبائی،  .11

 .علمیه

سین .13 سید محمدح شیعه(. 1411) .طباطبائی،  شارات معجم اعلام ال سمؤ. قم: انت آ   ۀس

 لاحیاء التراث. )ع(البیت

 ناصرخسرو.  :. تهرانمجمع ال یاب .(1331) فضل بن حسن.، طبرسی .11

 .چ او ، انتشارات جامی گ یده اهعار ناصرخسرو (1311) محمد.، غلامرضایی .2۱

 دارالکتب الاسلامیه. تهران: . 4. چکافیلا . (14۱1)، محمد بن یعقوب. کلینی .21

سان علوم پژوهشگاه. تهران: معاصر  انابفی یک از تحلیلی .(131۱) .مهدی، گلشنی .22   یان

 .فرهنگی مطالعات و

 .  ار احیاء التراث العربید :. بیروتالانوار دحار .(1334) محمدباقر.، مجلسی .23

   انشاکده ا دیات و علوم انساانی ۀ. مجلسغغعدی و قضغغاوقدر .(1311. )مهدی، محقق .24

 .42-12، 11دانشگاه تهران، شمارۀ 

 تهران. انتشارات سروش.. فرهنگ زداب فارسی .(1311) مهشید.، مشیری .21

امام  ۀ آموزشی و پژوهشیمؤسس. قم: آموزش عقاید .(1331. )تقی، محمدمصباح یزدی .23

 .)ره(خمینی

صفا .21 ضل. ،م صطلاحات نجومی، تاریخ و فرهنگ ایراب(. 1311) ابوالف : تبریز. فرهنگ ا

 دانشگاه تبریز.انتشارات 
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 .  صدراانتشارات  :تهران .آثار ۀمجموع .(1314) ، مرتضی.مطهری .23

 انتشارات زرین.  :. تهرانفرهنگ معین .(1333) محمد.، معین .21

 .ةفی الاسفار العقلی ةالمتعالی ةالحکم .(م1131، صدرالدین محمد بن ابراهیم. )ملاصدرا .3۱
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